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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
و لا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء و كذا لا  لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى» :765مسأله

تي للأمر الآ يكون ممتثلاً ،قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها ،نعم .كما مر ؛يجب قصد الموجب من بول أو نوم

ن كان في الصحة و إ عدم اعتباره ،يكون أداء للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية ،من جهتها و إن لم يقصدها

 .1«...في تحقق الامتثال معتبراً

وضو  در به نظر مرحوم سید )ره(، أقوی اين است كه قصد رفع حدث يا استباحه ]مباح شدن برخي امور در پرتو وضو گرفتن[

آن به وضو امر شده است نیز واجب نیست و همچنین، قصد موجب از بول يا خواب نیز  جهتواجب نیست. قصد غايتي كه به 

شود، ولي قصد غايت كند، ممتثل شمرده مياگر مكلفّ به معنای اينكه  ،قصد غايت در تحقق امتثال معتبر است ،واجب نیست. بله

پس مقصود از عدم اعتبار قصد غايت، عدم اعتبار آن در  .باشد، ولي امتثال نیستبه ميأداء مأمورٌ وضويش اگر قصد غايت نكند،

 در تحقق امتثال معتبر است. آن صحت است؛ هرچند كه

 :قول وجود دارد پنج ،قصد رفع حدث، استباحة و امثال آن در رابطه با لزوم يا عدم لزوم

. مرحوم شیخ طوسي )ره(، مرحوم محقق )ره(، مرحوم علامه )ره(، است قول به وجوب نیت رفع حدث يا استباحه تخییراً ،لوقول ا

 رفع حدث يا استباحه را قصداند و به اين قول قائل شده مرحوم شهید اول )ره(مرحوم ابن ادريس )ره(، مرحوم ابن حمزه )ره( و 

 اند.لازم دانسته در وضو

. مرحوم حلبي )ره( و مرحوم قاضي ابن براّج )ره( به اين قول قائل است رفع حدث و استباحه با هم قصدقول به وجوب  قول دوم،

 اند.شده

استباحه مطرح نشده است. اين قول به مرحوم شیخ طوسي )ره(  قصد و بحثاست فقط رفع حدث  قصدقول به وجوب  قول سوم،

 هايش اين قول را مطرح كرده است.نسبت داده شده است و نقل شده است كه او در بعضي از كتاب

رفع حدث مطرح نشده است. مرحوم سید مرتضي )ره( اين قول قصد و بحث است فقط استباحه  قصدقول به وجوب  قول چهارم،

 را پذيرفته است.

از  ،تيجماعاين قول  به نه بر وجه تعیین و نه بر وجه تخییر است كه ،رفع حدث و استباحه قصدقول به عدم وجوب  قول پنجم،

  اند.قائل شده ،جمله مرحوم سید )ره(
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 یا استباحه در وضو رفع حدثعدم وجوب قصد قول به  دلیل 
 ،یستواجب ن در وضو رفع حدث و استباحه قصداند كه اند و گفتهدلیل مرحوم سید )ره( و كساني كه قول پنجم را انتخاب كرده

قصد ار بر عدم اعتب ،وارد شده است، بلكه آنچه ، وجود نداردرفع حدث و استباحه قصد اند كه دلیلي بر وجوباين است كه گفته

ر عدم استباحه وجود ندارد، بلكه دلیل ب قصد رفع حدث وقصد بر اعتبار  ياستباحه دلالت دارد. پس نه تنها دلیل قصد رفع حدث و

المَْرَافِقِ وَ امْسَحوُا فَاغسِْلُوا وجُُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكمُْ إِلىَ »...]آيه شريفه  اطلاقات ادله وضو ،اعتبار اين موارد وجود دارد و آن دلیل

  است. و اخبار وارده در باب وضو[ 1...«بِرُءوُسِكُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلَى الْكعَْبیَْنِ

رفع حدث يا استباحه ]مجوز و مبیحِ دخول در نماز بودن وضو[ در  قصدبنابراين، اطلاق ادله وضو حاكي از اين است كه وجوب 

اعتبار  عدم ،بنابراين، مقتضای اين اطلاقات .استباحه نیست قصد رفع حدث وقصد كدام از و وضو مقید به هیچ  وضو لازم نیست

 استباحه در مأمورٌبه و متعلق امر در مقام جعل و تقنین و همچنین، عدم اعتبارشان در موقف امتثال است. قصد رفع حدث وقصد 

 وضويي كه رفع حدث و استباحه در نیت آن لحاظ نشده است، صحیح است. ،در نتیجه
 رفع حدث و استباحه در وضو قصدبه اعتبار وجوب  قولدلیل 

 روايتي از زراره است كه او از امام باقر )ع( نقل كرده است: ،عمده دلیل قائلین به وجوب نیت رفع حدث و استباحه

 .2«لَا صلََاةَ إلَِّا بطِهَُورٍ إِذَا دخَلََ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ»قَالَ:  (؛ع)عنَْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 

ت تا به وضو تعلق نگرفته اس ،اين است كه گفته شود كه وجوبي كه در اين روايت آمده است ،تقريب استدلال به روايت مذكور

گفته شود كه وضو عبارت از غَسلتین و مسحتین است و گفته شود كه آنچه لازم است، اين است كه همین عنوان ]وضو مشتمل بر 

ت كه رافع چیزی اسبايد عنوان طهور قصد شود و طهور  و ، بلكه وجوب به طهور تعلق گرفته است،[ قصد شودسلتین و مسحتینغَ

همان قصد رفع حدث يا بنابراين، منظور از لزوم قصد طهور،  .حدث است يا چیزی است كه مجوز و مبیح دخول در نماز است

بقیه  ،ي التخییر است. استدلال مذكور، غیر از قول پنجم كه قول جماعتي از جمله مرحوم سید )ره( بوداستباحه علي التعیین يا عل

 دهد.را پوشش مي اقوال
 اشکال به استدلال به روایت مذکور

شود كه زماني كه وقت داخل پس معنای روايت اين مي .استكه طهور به معنای طهارت است  ، اينمعنای اول؛ معنا داردطهور دو 

طهارت واجب است و طهارت يا به معنای نفس غسَلتین و مسحتین است يا محصَّل و مسبَّب از غَسلتین و مسحتین است، شد، 

، قصد رفع الحدث و استباحه معتبر نیست. البته رفع حدث و بنابراين، در طهور .يعني طهارت نتیجه غَسلتین و مسحتین است

، رافع حدث و مبیح برای دخول در نماز خواهد بود و قتي طهارت حاصل شوداستباحه دو اثر مترتب بر وضو و طهارتند چون و

شود. نفس طهارت نیز مترتب بر وضوی صحیح است، يعني اگر شخص وضو را به طور صحیح انجام بدهد، طهارت حاصل مي

 پس اگر طهور به معنای طهارت باشد، قصد رفع حدث و استباحه در آن لازم نیست.

آن حاصل  است كه طهارت به وسیله یيتطهَّرُ به است، يعني طهور عبارت از چیزطهور به معنای ما  كه تمعنای دوم، اين اس

منظور از طهور در روايت مذكور، اين است كه زماني كه وقت داخل شود،  ،. با توجه به اين معنامنظورندآب و خاک  ، يعنيشودمي
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به اين دلیل است كه زماني كه چیزی به ذات استناد داده  ،راستعمال آب يا خاک واجب است. لزوم تقدير استعمال قبل از طهو

 :شودرفته ميدر تقدير گ« نكاح»، فعل «حرمت علیكم امهاتكم»مثل اينكه در  ؛بايد فعلي مناسب با آن در تقدير گرفته شود ،شودمي

 . «میتةحرمت علیكم أكل ال»، يعني شوددر تقدير گرفته مي« أكل»، فعل «حرمت علیكم المیتة»در  .«حرمت علیكم نكاح امهاتكم»

بنابراين، اگر طهور به معنای آب يا خاک گرفته شود چون آب و خاک اسم ذاتند، بايد چیزی در تقدير گرفته شود و لذا منظور از 

 شود بايد فعل مناسب بااست چون وقتي فعل به ذات نسبت داده مي« وجب استعمال الطهور»در روايت مذكور، « وجب الطهور»

 آن در تقدير گرفته شود.

رفع حدث يا استباحه در وضو معتبر است چون اين معنای دوم نیز ظاهراً اصلاً ربطي قصد توان گفت كه نیز نميبر طبق معنای دوم 

ه ب استباحه ندارد و اين معنای دوم در اعتبار قصد رفع حدث يا استباحه در صحت وضو، ظهور ندارد.قصد رفع حدث و قصد به 

، وجوب مولوی نفسي ]مثل وجوب صلاة و صوم[ نیست «وجب الطهور» كه در قول امام )ع( كه فرموده است علاوه اينكه وجوب

نا بيا وجوب ارشادی است. تا قصد عنوان طهارت در حین امتثال واجب باشد، بلكه وجوب مذكور، يا وجوب غیری مقدمي است 

ا يگويند كه وضو جنبه مقدمه شرعي برای صلاة دارد ميبر قول به وجوب شرعي مقدمه واجب، قائلین به وجوب مقدمه واجب 

طور نهما ؛كند كه وضو شرط برای صلاة استبه اين معنا كه شارع مقدس مكلفین را به اين ارشاد مي ؛وجوب وضو ارشادی است

به  ارشاد آن نهي، د،در رابطه با يک مانع باش ارشاد به جزئیت دارد و اگر نهيآن، كه زماني كه وجوبي در رابطه با جزء باشد، 

 جوبوجوب وضو، و ،دانندمانعیت و قاطعیت دارد. بنابراين، بنا بر قول كساني كه وضو را به عنوان مقدمه شرعي، امری غیری مي

وجوب  تجهچنین، به اين وجوب غیری نیست و هم دلیلبه  ،شودبنابراين، عباديتي كه برای وضو فرض مي .مقدمي است غیری

ندبي است، يعني وضو بما هو وضوء، منهای اينكه مقدمه  امری نفسي و اين است كه وضو سببوضو به  عباديت .ارشادی نیست

ت، كه وضو يک امر نفسي ندبي اس در صورت قول به اين. پس نزد شارع مقدس يک امر نفسي استحبابي است ،برای نماز باشد

 ،دخود وضو كه يک امر نفسي ندبي دار نفسي است يا اينكه ياغیری  چیست؟ آيا به عنوان امر «وجب الطهور»معنای  بايد ديد كه

 .كنداگر مقدمه برای نماز قرار گیرد، وجوب غیری يا ارشادی پیدا مي

 متثلاًيكون م ،قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها ،نعم»نوشته است:  767مرحوم سید )ره( در ادامه مسأله

في الصحة  عدم اعتباره ،يكون أداء للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية ،هتها و إن لم يقصدهاللأمر الآتي من ج

    . 1«...في تحقق الامتثال و إن كان معتبراً

ثل شمرده كند، ممت تيقصد غااگر مكلّف  نكهيا یبه معنا ،در تحقق امتثال معتبر است تيقصد غا ،به نظر مرحوم سید )ره(، بله

عدم  ت،يپس مقصود از عدم اعتبار قصد غا .ستیامتثال ن يول باشد،يأداء مأمورٌبه م ]آن فعل[ نكند، تياگر قصد غا يول شود،يم

 در تحقق امتثال معتبر است. آن اعتبار آن در صحت است؛ هرچند كه

قصد غايت در تحقق امتثال معتبر است، يعني اگر است كه قصد غايت در وضو لازم نیست، ولي  بوده مرحوم سید )ره( معتقد

 شود.ممتثل شمرده مي ،متوضي قصد غايت كند
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بنابراين، قصد غايت در وضو لازم نیست و دلیل آن، اطلاقات ادله باب وضو است كه قبلاً به آنها اشاره شد لذا دلیلي بر لزوم قصد 

غايت وجود ندارد، لكن تحقق امتثال بستگي به قصد غايت دارد، يعني مكلفّ بايد قصد غايت كند تا امتثال محقق شود و اگر قصد 

ولي امتثال  ،ستا، صحیح است ولي امتثال نیست، يعني وضويي كه گرفته شده ،كندبه صدق مي، اداء مأمورٌو وضو بگیرد غايت كند

امر واجب غیری محقق نشده است، اما چون وضو به  در موردعدم تحقق امتثال اين است كه امتثال از حاصل نشده است و منظور 

مختار با نظر مرحوم سید )ره( متفاوت است نظر  ،خودی خود امر نفسي استحبابي است، مأمورٌبه انجام شده است. در اين مورد

ه شود كه نه اينكه گفت ،در حقیقت دو امتثال حاصل شده است ،زيرا نظر مختار اين است كه در فرضي كه شخص قصد غايت بكند

نه نیست كه گوشود زيرا اتیان مأمورٌبه به قصد امر نفسي ندبي نیز امتثال امر مولي است لذا اينبا قصد غايت يک امتثال محقق مي

 ولي اگر قصد غايت نشود، امتثال صدق نكند. ،اگر قصد غايت شود، امتثال صدق كند

 شاءالله، در جلسه آينده ذكر خواهد شد.توضیح بیشتر كلام مرحوم سید )ره( و بررسي آن، إن بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمین»


